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 جناب ایازی، روند تاریخی علم‌آموزی زنان 
در حوزه‌های علمیه و نقش‌آفرینی اجتماعی 

بانوان حوزوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ادبیـــات متـــون اســـامی، واژه‌ مشـــهوری تحت 
عنـــوان »صحابیـــات« آمـــده اســـت که بـــه معنای 
زنانی اســـت کـــه به صـــورت مبرز از صحابـــه پیامبر 
اکـــرم)ص( بوده‌انـــد، و از آنان نقل حدیث شـــده 
اســـت. صحابیات »مرجع تبیین احـــکام« و دارای 
»شخصیت اجتماعی« بودند که در موارد متعددی 
نامشـــان بـــه عنـــوان ناقـــان احادیث پیامبـــر نیز 
ذکر شـــده اســـت. در تاریخ تشـــیع نیز در کنار نام 
ایـــن صحابیـــات پیامبـــر)ص( و امام علی)ع( ســـه 
شـــخصیت شـــاخص علمـــی زنـــان یعنـــی حضرت 
زینـــب)س( و حضـــرت  فاطمـــه)س(، حضـــرت 

درگذشـــت بانـــو منیره گرجی‌فرد، اســـتاد ســـطح عالی حوزه علمیـــه بانوان، سیاســـتمدار و تنهـــا بانوی عضو 
مجلس خبرگان قانون‌ اساســـی در هفته‌ گذشـــته، بهانه‌ای شـــد تا با آیت‌الله ســـیدمحمدعلی ایازی، اســـتاد 
ســـطح عالـــی و عضـــو مجمع محققیـــن و مدرســـین حـــوزه علمیه قم بـــه گفت‌وگو بنشـــینیم و تبارشناســـی 
زنـــان مجتهـــده و ظهـــور و بـــروز آنان در عصـــر حاضر را بـــه بحـــث بگذاریم. آیت‌الله ایـــازی، معتقد اســـت با 
اینکه نقش‌آفرینی سیاســـی و اجتماعی زنان در دولت دکتر پزشـــکیان بســـیار پررنگ شـــده اســـت اما وجود 
رویکردهای ســـنتی به مســـائل زنان در برخـــی لایه‌های فرهنگـــی و اجتماعی و حتی علمی باعث شـــده زنان 
چنان که باید در کســـب سلســـله مراتب علوم دینی به جایگاه شایسته‌شـــان نرســـند و آنانی هم که همچون 
مرحـــوم منیـــره گرجی و بانو مجتهده امین اصفهانی به این ســـطح رســـیدند از آنان به عنوان اســـتثنائات یاد 

می‌شـــود؛ اســـتثنائاتی که باید قاعده شوند.

فقه اجتماعی

گروه اندیشه

محدودیت برای زنان مجتهده عرفی است نه فقهی
تبارشناسی یک مسأله در گفت‌وگو با آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی

معصومه)س(، اســـامی متعدد دیگری هم 
همـــواره مطرح بوده اســـت.

امـــا باید بـــه این نکتـــه مهم اشـــاره کرد که 
بر فرهنگ جوامع گذشـــته –چه اسلامی و 
چه غیراســـامی- عملاً نوعی مردســـالاری 
حاکم بوده اســـت و این فضا به عنوان یک 
معضـــل فرهنگـــی، هـــم مانع رشـــد علمی 
زنان شـــده و هم فعالیت اجتماعی آنان را 
محدود کرده اســـت. همچنان که در غرب 
حالت‌های شـــدیدتری از آن در تاریخ نقل 
شـــده اســـت، این محدودیـــت در جوامع 
گذشـــته اســـامی نیز وجود داشته است.

وز  بـــر گفـــت،  بایـــد  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
شـــخصیت‌های مطـــرح تاریخـــی زنـــان در 
عرصه‌هـــای مختلـــف از جملـــه در زمینـــه 
علـــوم‌ دینـــی، در واقع جـــزو اســـتثنائات 
جوامع خـــود بوده‌انـــد. در ایـــران نیز بجز 
دوره معاصـــر به دلیـــل همزمانی با تحولات 
بین‌المللـــی در حوزه زنـــان و همچنین در 
ســـال‌های پـــس از انقـــاب اســـامی -که 
مـــا شـــاهد رشـــد اجتماعـــی فوق‌العاده‌ای 
در حـــوزه زنـــان بوده‌ایـــم- مـــواردی کـــه 
تاریـــخ از آنان یـــاد می‌کنـــد )از جمله بانو 
مجتهده امین اصفهانی( جزو اســـتثنائات 

حوزه ‌هـــای علمیـــه قلمـــداد می‌شـــوند.
در کنـــار مـــوارد مذکـــور، نمی‌تـــوان ناگفته 
گذاشـــت که یکی از نقاط مثبت و برجسته 
در تاریـــخ چهار دهه گذشـــته ایران، توجه 
به مســـأله تحصیل زنان و همچنین ارتقای 
چشـــمگیر فعالیـــت اجتماعی آنـــان بوده 
اســـت. در ایـــن ســـده زنـــان بزرگـــی ظهور 
و بـــروز کردنـــد، اما ایـــن چند دهـــه اخیر 
نقطـــه عطفی تاریخـــی برای حرکـــت زنان 
اســـت. بنابراین باید از این زمینه به دست 
آمده، جهت رشـــد همه‌جانبه و پیشـــرفت 

زنـــان بهترین بهـــره را برد.
 

به طور مشخص، اگر بخواهیم در 
خصوص زنان مجتهده ایران در 

عصر حاضر سخن بگوییم، آیا شما 
به عنوان یک استاد سطح عالی 

حوزه علمیه می‌دانید که چند زن 
طی دهه‌های اخیر اجازه اجتهاد 

گرفته‌اند؟ و اینکه چرا زنان مجتهده 
برای جامعه ما چنین گمنام‌اند؟

در کنار همه تحولات حـــوزه زنان دهه‌های 
اخیـــر، امـــا هنـــوز همـــان فضای ســـنتی و 
قدیمـــی حوزه‌هـــای علمیه یکـــی از موانع 
جـــدی برای رشـــد بانوان مجتهده اســـت. 
مشـــخصاً، من تعـــدادی از زنان شـــاخص 

قـــم  علمیـــه  حوزه‌هـــای  در  مجتهـــده  و 
ســـراغ دارم، اما تعدادشـــان انگشت‌شمار 
نویســـنده،  زنـــان  تعـــداد  البتـــه  اســـت. 
مبلـــغ و پژوهشـــگر در حوزه‌هـــای علمیـــه 
بســـیار بالاســـت اما بانوانی که بـــه صورت 
مشـــخص به درجه اجتهاد رســـیده باشند، 
تعدادشـــان خیلی زیاد نیســـت و علت آن 
را فضـــای بســـته ســـنتی حاکم بـــر حوزه‌ها 
می‌دانـــم و این مســـأله را به عینـــه دیده‌ام 
که برخـــی اســـاتید و حوزویان در ســـطوح 
عالـــی، نســـبت به مشـــارکت علمـــی زنان 
اســـتقبال چندانی ندارند. بـــرای مثال، در 
یکـــی از جلســـات یکـــی از کانون‌های مهم 
علمـــی که اعضای آن جزو افـــراد نواندیش 
حوزه‌ علمیه به شـــمار می‌روند، پیشـــنهاد 
دادیـــم کـــه دو نفـــر از زنـــان مجتهـــده به 
ایـــن مجمـــع اضافه شـــوند، عمومـــاً با این 
پیشـــنهاد مخالفـــت کردند. یـــا در موردی 
دیگـــر، در یـــک کنفرانـــس علمـــی در قم، 
یک بانوی بســـیار فاضلـــه و عالمه در حال 
ســـخنرانی بودنـــد و مـــن دیدم کـــه آقایان 
حاضـــر در کنفرانـــس، ســـر خـــود را پایین 
انداختـــه بودنـــد کـــه بـــه ســـخنران نـــگاه 
نکننـــد! بنابراین با وجود چنین فضایی که 
»صدای حرف زدن زن«، »چهره زن« و حتی 
»مقالات علمـــی زن« را مورد اســـتنکار قرار 
می‌دهنـــد و ناچیز می‌انگارنـــد، یا در حضور 
زنـــان چنیـــن بـــا تردیـــد و نگرانی ســـخن 
می ‌گوینـــد، بایـــد تصریـــح کرد کـــه مانعی 
در برابر رشـــد بانوان مجتهـــده وجود دارد.

 
با وجود حضور زنان در مدیریت‌های 

اجرایی یاشوراهای عالی، اما در 
نهادهای مهم دیگری همچون 

مجمع تشخیص مصلحت نظام 
یا شورای نگهبان بانوان مجتهده 
حضور ندارند. برای ورود زنان به 

این قبیل نهادها چه مراحلی باید 
طی شود؟

تحقق این مـــورد، به تحقق شـــرایط علمی 
و فقهـــی و مبانـــی نظری آن بســـتگی دارد. 
وقتی زنـــان در مناصب علمـــی، فرهنگی و 
سیاســـی به صورت جدی ورود پیدا نکنند، 
بالندگـــی لازم را بـــرای دیگـــر مناصب پیدا 
نمی‌کنند. در دولت آقای پزشـــکیان تعداد 
بســـیاری از زنـــان در پســـت‌های مدیریتی 
حاضر شـــدند و در همین سلســـله مراتب، 
فرصـــت   ، ی ر ئیس‌جمهـــو ر ن  بـــا منصو
نقش‌آفرینـــی بانـــوان توانمنـــد بســـیاری 
را فراهـــم کرده‌انـــد. بنابرایـــن در عرصـــه 
اجرایـــی ایـــن زمینـــه بـــه نحو شایســـته به 
وجـــود آمد و جامعه هم آن را همراهی کرد. 
حـــالا همین زمینـــه اگر در عرصـــه قضایی 
فراهـــم شـــود، یعنـــی زنـــان عضـــو دیوان 
عالی کشـــور شـــوند یا اجازه قضـــاوت برای 
آنان صادر شـــود، شـــرایط علمـــی و فقهی 
و مبانـــی نظـــری حضـــور زنـــان در مناصب 
بالاتـــر کم کـــم فراهـــم می‌شـــود. آن زمان 
می‌تـــوان انتظار داشـــت که در شـــوراهای 
ســـطح بالاتری همچـــون شـــورای نگهبان 
یا مجمع تشـــخیص مصلحت نظـــام، زنان 

نقش بیشـــتری داشـــته باشند.
البته در بســـیاری از این مـــوارد حاکمیتی، 
هیچگونـــه مشـــکل حقوقـــی یـــا قانونـــی و 
شـــرعی برای حضور زنان وجود نداشـــته و 
ندارد و امروز فقیهانی قائل به عدم شـــرط 
مرد بـــودن در صدارت و قضاوت هســـتند، 
بلکه مشـــکل عمدتاً اجتماعی بوده است. 
به نظر من، بســـیاری از مســـائلی که امروز 
در زمینـــه زنان نســـبت به آن حساســـیت 
وجـــود دارد، بیـــش از آنکـــه جنبـــه فقهی 
یـــا حقوقـــی داشـــته باشـــد، جنبـــه عُرفی-
فرهنگی دارد و بایـــد از این منظر برای حل 

آنها چاره‌جویـــی کرد.

ـــرش بـ

در کنـــار همه تحولات حوزه زنـــان در دهه‌های اخیر، اما هنوز همان فضای ســـنتی 
و قدیمـــی حوزه‌های علمیه، یکی از موانع جدی برای رشـــد بانوان مجتهده اســـت. 
تعـــداد زنان نویســـنده، مبلّغ و پژوهشـــگر در حوزه‌های علمیه بســـیار بالاســـت اما 
بانوانی که به صورت مشـــخص به درجه اجتهاد رســـیده باشـــند، تعدادشان خیلی 
زیاد نیســـت و علـــت آن را فضای بســـته ســـنتی حاکم بـــر حوزه‌ها می‌دانـــم. برای 
مثـــال، در یکـــی از جلســـات یکـــی از کانون‌هـــای مهم علمـــی که اعضـــای آن جزو 
افـــراد نواندیش حوزه‌ علمیه به شـــمار می‌روند، پیشـــنهاد دادیم کـــه دو نفر از زنان 

مجتهده بـــه این مجمع اضافه شـــوند، عموماً بـــا این پیشـــنهاد مخالفت کردند.

فضای سنتی مانع رشد بانوان حوزوی است


